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کنم گرفتار کابوسی  داستان سفرهایم آن قدر عجیب است که گاهی فکر می. نام من گالیور است
مگر در : پرسم اما همیشه از خود می. ام و همه آن ماجراها، خواب و خیالی بیش نیست بودهترسناك 

در .کنم شود خواب دید؟ حالا، داستان سفر به سرزمین آدم کوچولوها را برایتان تعریف می بیداري هم می
روز در سحرگاه یک . میلادي به عنوان پزشک در یک کشتی بزرگ تجارتی استخدام شدم  1699سال 

. در هفته اول، سفر آرام و خوبی داشتیم. عازم دریاهاي جنوب شد» بریستول«بهاري، کشتی از بندر 
. غروب روز هشتم، ابرهاي انبوه و سیاهی در آسمان پدیدار شد و این، سرآغاز توفانی سهمناك بود

وحشت زده و  سرنشینان کشتی با حالتی. شد کشتی بر بال امواج کوه پیکر به چپ و راست پرتاب می
من که در آغاز توفان . شد  فریادها در غرش توفان ناپدید می. دویدند شتابان به این سو و آن سو می

خواندم و از خداوند بزرگ  خودم را با طناب به ستون چوبی انتهاي کشتی بسته بودم، زیر لب دعا می
فرو ریخت و جهان پیش ناگهان موجی بزرگ مثل یک کوه عظیم بر عرشه کشتی . طلبیدم  کمک می

وقتی چشم باز کردم، خورشید بر . انگار همه چیز در یک لحظه کوتاه اتفاق افتاده بود. چشمم سیاه شد
. درخشید و در اطرافم تا چشم کار میکرد، آب بود و آب بار دیگر از هوش رفتم سقف آسمان آبی می

هاي سفید ابر  آسمان آبی با لکه. کردماین بار از شدت تشنگی و گرسنگی بود که لاي چشمهایم را باز 
  .کردم به پشت افتاده بودم و سفتی خاك را زیر بدنم احساس می. بالاي سرم گسترده بود

   



  
  

خواستم . فکر کردم از ضعف و خستگی است. انگار به زمین میخکوب شده بودم. حرکتی به خود دادم 
انگار هزارها جوجه گنجشک در اطرافم . پیچیدسر بلند کنم که ناگهان صداهاي ریز و عجیبی در گوشم 

اي که پیش رویم  صحنه. با زحمت زیاد حرکتی به گردنم دادم . کردند جیک و جیک و جست و خیز می
به دنبال آن، جیغ ریز و در هم صدها موجود . بود، آنقدر شگفت انگیز بود که ناخودآگاه فریاد کشیدم

دویدند و جیغ  چولو وحشت زده از کنار صورتم میچهل آدم کو -سی. کوچولو در مغزم پیچید
صدها آدم کوچولوي بند انگشتی در اطرافم به . با هر زحمتی بود سرم را کمی بالا آوردم . کشیدند می

از ترس، . تمام بدنم با رشته نخهاي محکمی به زمین میخکوب شده بود. رفتند این طرف و آن طرف می
کردند،  تیرهایی که پرتاب می. سیده بودند، شروع به تیراندازي کردندآدم کوچولوها که تر. فریاد کشیدم

کم  آدم کوچولوها کم. دست از تلاش برداشتم. شد رفت و دردناك می مثل صدها سوزن در بدنم فرو می
از ترس و احترام آدم . در این موقع کالسکه طلایی کوچکی از دور پیدا شد. کردند به من اعتماد می

امپراتور که مثل یک عروسک کوچولو، . یدم که امپراتور آنها براي دیدن من آمده استکوچولوها، فهم
لباسهاي اشرافی و پر زرق و برقی به تن داشت، بالاي یک برجک چوبی ایستاده بود و داد و بیداد 

پس با حرکت . به دشت گرسنه بودم . فهمیدم آورد که معناي آن را نمی کلماتی به زبان می. کرد می
امپراتور با حرکت دستها و فریاد، . دن لبها باز و بسته کردن دهان، مقصودم را به آنها فهماندمدا

. هاي آب از راه رسیدند دستوري به سربازان داد و چند دقیقه بعد، گاري هاي کوچک پر از غذا و بشکه



بدستور . م قرار دادندا هاي پر از نان و گوشت روي سینه هایم، زنبیل با تکیه دادن چند نردبان به شانه
  .امپراتور، بندهاي دست و موهاي سرم را باز کردند تا بتوانم غذا بخورم

   
   

  
  

امپراتور که شجاعتی . وقتی فهمیدند که رام و آهسته هستم، همه بندها را از بندها را از بدنم باز کردند
با احتیاط به . ام قدم گذاشت نهپیدا کرده بود همراه تعدادي از سربازان و فرماندهان مسلح به روي سی

اي که  چند کلمه. فهمیدم  طرف صورتم آمد و بار دیگر کلماتی را بر زبان آورد که معناي آن را نمی
به فرمان امپراطور، گروهی . بود که بعدها فهمیدم نام آن سرزمین است» لی پوت لی«: کرد مدام تکرار می

از ترس صدمه زدن به آدم کوچولوها، . از بدنم شدنداز آدم کوچولوها سرگرم بیرون کشیدن تیرها 
چیزي مثل سوزن به .در این حالت به خواب عمیقی فرو رفتم . ساکت و بی حرکت دراز کشیده بودم 

. نیزه یکی از سربازها به طور اتفاقی به نوك بینی ام فرو رفته بودم . صورتم فرو رفت و از خواب پریدم 
هزار و پانصد رأس اسب کوچولو ارابه را . نگاه کردم. ی دراز کشیده ام احساس کردم روي ارابه متحرک

ساعت، به شهر بزرگ  24پس از . کردند تعداد زیادي سوار مسلح در اطرافم حرکت می. کشیدند می
به فرمان امپراطور بزرگترین ساختمان شهر را براي اقامت من در نظر گرفته . رسیدیم» لی پوت لی«

رسید، براي من، اتاقک  مثل یک کوه بزرگ به نظر می»  لی پوت لی«ه به چشم مردم این قصر ک. بودند



امپراتور که . خیز بروم کوچکی بود که براي گذشتن از دروازه آن، مجبور بودم روي زمین سینه
چون چیزي از حرفهاي او . ترین لباسهایش را پوشیده بود با دهها سرباز و نگهبان به دیدن من آمد مجلل

زبان مردم آن سرزمین را به من » لی پوت لی«فهمیدم، بی درنگ دستور داد که چند نفر از معلمان  نمی
را یاد » لی پوت لی«به دلیل استعداد خوبی که داشتم در مدت دو هفته تقریباً زبان مردم . یاد بدهند

زمان مهمترین کردند، در آن  امپراتور و بزرگان کشور براي امور مملکت با من مشورت می. گرفتم
  .سیر کردن شکم من بود» لی پوت لی«مشکل سرزمین 

    

  
  

مشاوران . براي هر وعده غذاي من مجبور بودند، شش گاو و چهل گوسفند و پانصد نان تهیه کنند
امپراتور عقیده داشتند که اگر حضور من در آن سرزمین ادامه پیدا کند، مردم با قحطی روبرو خواهند 

. ، امپراتور قصد داشت براي رسیدن به اهداف بزرگ خود از وجود من استفاده کندبا این وجود. شد
امپراتور دستور . است» بلفسکو«لی پوت یعنی کشور  هدفی که بعدها فهمیدم جنگ با سرزمین همسایه لی

یم مأمورها از جیبها. ام را بیرون بیاورند هاي من شده و وسایل شخصی داد دو نفر از سربازها داخل جیب
امپراتور از من درباره . یک دستمال، کیف پول و دفترچه یادداشت، یک چاقو و یک تپانچه بیرون آوردند

اي به هوا شلیک کردم، همه مردم شهر وحشت زده  وقتی براي نشان دادن فایده آن، گلوله. تپانچه پرسید
. لم را در یک انبار نگهداري کنندامپراتور دستور داد تپانچه و سایر وسای. هاي خود بیرون ریختند از خانه



تا اینکه . شد ها از پی هم سپري می روزها و هفته. فقط عینک و دفترچه یادداشتم را در اختیارم گذاشتند
ها  داشتم که خانه البته با احتیاط قدم بر می. بالاخره زمانی رسید که اجازه گردش در شهر را پیدا کردم 

روزي از روزها امپراتور مرا احظار کرد و گفت که قصد دارد آماده . و مردم شهر زیر پایم له نشوند
. اختلاف و دشمنی دو سرزمین به نظر من مسئله ساده و مضحکی بود. بشود» بلفسکو«جنگ به سرزمین 

از ته آن، و همین موضوع » بلفسکو«شکستند و مردم  تخم مرغ را از طرف سر آن می» لی پوت لی«مردم 
براي خاتمه دادن به این اختلاف مسخره، روزي . ي طولانی میان دو کشور شده بودسبب دشمنی و جنگها

از روزها چند ریسمان بزرگ و قلاب برداشتم و پس از چند دقیقه پیاده روي در دریا، به بندرگاه بزرگ 
 هاي طناب و قلاب به هم وصل کردم و با را با رشته» بلفسکو«کشتیهاي جنگی . رسیدم» بلفسکو«جزیره 

  .آوردم» لی پوت لی«کشیدن طنابها، همه کشتیهاي جنگی را به دنبال خود به طرف 

   

  
  

کردند و تیرها مثل سوزنهاي کوچک به  یی به طرفم تیراندازي می»بلفسکو«صدها سرباز و جنگجوي 
لی  لی«مردم . عاقبت همه کشتیهاي جنگی را در اختیار امپراتور قرار دادم. رفت دست و پایم فرو می

تن قرارداد براي بس» بلفسکو«این پیروزي بزرگ را جشن گرفتند و چند روز بعد بزرگان سرزمین » پوت
حالا به راحتی در تمام آن سرزمین گردش . صلح به نزد امپراتور آمدند و دشمنی دو سرزمین تمام شد

در همین گردشها . رفتم رسید به هر طرف می با عبور از دریا که آبش به زحمت تا زانویم می. کردم می



ا کمک دهها نفر از نجاران ب. بود که یک روز در ساحل دور دست جزیره، چشمم به قایق بزرگ افتاد
را به هم دوختند تا » لی پوت لی«هاي  مردم شهر بزرگترین پارچه. قایق را تعمیر کردم» لی پوت لی«

. روزي که آماده خداحافظی بودم، امپراتور و بزرگان به ساحل آمدند. بادبانی براي قایق من بسازند
آن قرار داشت به من هدیه کرد تا به عنوان امپراتور قفس کوچکی را که چهار گاو و ده گوسفند در 

ها بر  هفته. دور شدم» لی پوت لی«و بعد باد در بادبان قایق افتاد و از جزیره . آذوقه از آن استفاده کنم 
از سردي آبی که روي صورتم .....هوش افتادم عاقبت از گرسنگی و تشنگی بی. روي دریا سرگردان بودم

. ملوانان یکی کشتی، قایق سرگردان مرا در وسط اقیانوس پیدا کرده بودند. پاشیده بود، چشم باز کردم
  .ام خوشحال بودم که با آدمهایی هم قد و هم زبان خود روبرو شده

هنگامی که داستان سفر به سرزمین آدم کوچولوها را تعریف کردم، همه به من خندیدند و گفتند که 
. پیتان کشتی گفتم که میتوانم درستی حرفهایم را ثابت کنمبه کا. آفتاب اقیانوس مغزم را داغ کرده است

قفسی کوچکی را که هنوز دو گاو و چهار . در مقابل چشم سرنشینان کشتی، به قایق بادبانی خود رفتم
آنها در حالی که دهانشان از تعجب . گوسفند کوچولو در آن بود، به ناخدا و ملوانان کشتی نشان دادم 

ام برگشتم، چند وقتی  و نزد خانواده» بریستول«وقتی به . رستی حرفهایم ایمان آوردندباز مانده بود، به د
اما . را با نمایش گاو و گوسفندهاي عجیب به مردم سرگرم بودم و پول خوبی از این راه به دست آوردم

 .....آرزوي سفر به سرزمین هاي ناشناخته هیچ وقت دست از سرم برنداشت

 


